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 در تبار امامان شیعه «نحن العرب»تحلیل گفتمان احادیث 
 1سعید عزیزی
 2علی راد

یافتتا یخ در  ۲۶/۰۱/۱۴۰۱: ر
یخ پذیرش:   ۲9/۰۴/۱۴۰۱تار

 چکیده
گ ارشدر تراث ودیثی امامیه پار  که اههل بیهتای  بهه عنهوان مصهدا   :ها ومود دارد 

معرفهههی « مهههوالی»وقیقهههی عهههرب و نهههژاد برتهههر و شهههیعیان ایشهههان نیههه  عهههرب و یههها بهههه عنهههوان 
توصهی  « عجهم»نشهین و ادیههاند. در مقابل، دشمنان ایشان نی  با تعابیری یهون بگردید 
کاربسهت « دیثیوه خهانواد »انهد تها بها تهدوین اند. نگارنهدگان در پژوههه واضهر بهرآنشد  و 

گفتمههان تههاریخی بههه فهههم صههحیحی از ایههن اوادیههث دسههت یابنههد و مقصههود روش تحلیههل 
ها تبیین نمایند. با امتماعی تاریخ صدور آن -اصلی از این اوادیث را در بستر فرهنگی

کهه واژگهانی مویى از این دو روش در تحلیل اوادیث مذکور، ینین به دست مهی بهر آیهد 
هها مقصهود اصهلی در این اوادیث، معنای ل هوی آن« عرب، اعراب، موالی و عجم»یون 

کههه نههاظر بهه مایگهها  برتههر نیسهت، بلکههه معهانی اصههطلاوی آن ههها مهد نظههر معصههومان اسهت 
ان و انحههراف و انحطههاط اخلاقههی و ایمههانی ایمههانی و معرفتههی اهههل بیههت و شههیعیان ایشهه

گفتمان رقیبی صهدور  مخالفان ایشان است. از سوی دیگر، ینین روایاتی در رویارویى با 
گفتمان برتری نهژاد عهرب بهر غیهر عهرب بهود و اههل  که در صدد تروی   و بازتاب یافته است 

گفتمان پرداخته  اند.بیت به نقد و ابطال این 
گفتمان، عرب، عجم، موالی.اوادیث  ها:کلیدواژه  امامیه، اصطلاوات ودیثی، تحلیل 
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 . درآمد1
که در آن گانه اصهناف بندی سهها به تقسیممیراث ودیثی شیعه مشتمل بر اخباری است 

شد  است. در این اوادیث، اههل بیهت عصهمت و  ههارت بهه عنهوان مصهادی  مردن پرداخته
و سههایر مههردن یهها « ، مههوالی و مههن العههربعههرب»، شههیعیان «بنههی هاشههم، قههریش و عههرب»وقیقههی 

گردید « اعراب، عجم، علوج و هم »دشمنان ایشان با عناوینی یون  اند  بهرای نمونهه معرفی 
 شد  است: ۷در اوادیث امامیه از امان باقر

دِ بْلنِ عَللِ  مَّ َ ل    ۷عَنْ مُح َ َ ٌِ لا
حُ المَّ لا یَج ةَلالِ مَا زِمَّ وح یَج عِلیعَتح َُ لنح الْعَل ََ  حَْ ََ قَلا . قَلا   ََ یْج وَل

َ
أ

؛ قح ََ ََ  الْ ؟ قَا ََ ح لْتح  یَج زَا الَْْ ، فَ ح بَاوح ََ  الذّح ؟ قَا مَ ح لْتح  یَج زَا الَْْ   1قح
هعمر .  ستند « مج یا  بج»ها از ها  ستند و سایر هردم   ستیم و شیعیان« عرب»ها 
 بج چیسنه؟ اهنام  :پرسیدم  مج چیسه؟ اهام فرهردند: هگس. :پرسیدم :گریدهی

 2نشیند(.)نرعی هگس بسیار ریز شبی  پش  ک  بر روی بدن چارپایان هی رهردند: پش ف

ههای مهدّی از گانه مذکور در این روایات در ظاهر، مومب پدیدار شهدن پرسهشانشعاب سه
 گردد: این قبیل در ذهن خوانند  می

 مفهون وقیقی واژگانی یون عرب، اعراب، موالی و عجم ییست   .1

 اند  شیعیان ایشان تنها به عنوان مصادی  عرب معرفی شد  و :یرا اهل بیت .2

گ ار  .3  های ودیثی یگونه با واقعیت خارمی مطابقت دارد مدالیل این 

 دانان شیعه دربار  این اوادیث یه دیدگاهی دارند ودیث .4

گ ار  .5 گفتمانی شهکل صدور و بازتاب ینین  های ودیثی در اوادیث امامیه در یه بستر 
گفتمان رقیبی است گرفته و در ت  عامل دیالکتیکی با یه 

تهاریخی و بررسهی روایهات از منظهر  3در پژوهش پهیش رو بهر آنهیم تها بها کاربسهت روش تحلیهل گفتمهان
گهه ار  هههای مناسههبی بههیم و پاسههخهههای وههدیثی مههذکور دسههت یههاخههانواد  وههدیثی، بههه فهههم صههحیحی از 

                                                                 
 .۴۰۴، صمعان  کلاخبار. 1
 . اعتبارسنجی روایات این دسته از اوادیث در بخش بعدی خواهد آمد.2
گفهت« Discursus» و لاتین« Discourse» برگرفته از واژ  فرانسوی« گفتمان». واژ  3 وگهو اسهت. است و به معنهای مکالمهه یها 

کههنش کههه در یههک مامعههه رو مههیمجموعههه  گفتههاری فراوانههی  ههها و نهادینههه شههدن گیههری دیههالوگدهههد، مومههب شههکلهههای 
گفته مهیقالب گفتمان  که به آن  گردید    لیهتحل  ۱۰ص ،گفاما  یهاهینج نةج یکمقدمهشهود )ر.ک: های فکری خاصی 

گفته یبرا یانهیگفتمان در  (.۱۸-۱۷ص ،گفتمان لیو روش در تحل هی  نظر9ص ،هاکش  نا
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کارآمهد در تحلیهل تهاریخی اوادیهث امامیهه، ههای نهوین و های مهذکور بیهابیم. یکهی از روشبرای پرسش
ههای وهدیثی معاصهر اسهت. در ایهن کاربست رهیافت گفتمان کاوی تهاریخی در مطالعهات و پهژوهش

گهر، په  از شناسهایى پهژوهش - که بر پایه نظریه آوای متعارا میخاییل بهاختین اسهتوار اسهت - روش
کههنش شناسههی فضههای علمههی، فکههری و و بافههتهههای زبههانی هدفمنههد و پرتکههرار در روایههات و اسههتخراج 

هههای رایهه  در آن دوران ههها، در صههدد بازشناسههی گفتمههانفرهنگههی مامعههه در زمههان صههدور و پههژواک آن
دهههد. برآمههد  و تنههاظر اوادیههث بهها آوای متعههارا و گفتمههان رقیههب را بههازخوانی و مههورد تحلیههل قههرار مههی

یهابى بهه نتهایجی در میهه، مومهب دسهتکاربست روش تاریخی تحلیل گفتمان در واکاوی اوادیث اما
گیههری متهههون وههدیثی و بازتهههاب زمینههه فهههم صهههحی  روایههات، بسترشناسهههی صههدور اوادیههث و شهههکل

 1شود.می :های مکتب اهل بیتاندیشه
کلیههدی وگههانیکههی از از سههوی دیگههر،   خههانواد » تههدوینروش فهههم وههدیث،  در مهههم هههای 

کامهل و نههای «دیثیو که در رسیدن به فههم  کهلان معصهوناست  مههم و بهارزی  مایگها  ۷ى از 
مضههمون و نههاظر بههه یههک وههدیث، یههافتن اوادیههث مشههابه، هههم خههانواد  تههدویندارد. منظههور از 

که با شناخت   بهه فههم دقیه  گهر را پژوهشدیگر، ها با یکمیان آن ارتباطموضوع محوری است 
گفتهبر اسا  اصل هماهنگی میان سخنان ائمه و نماید. یودیث ن دیک م ههای آنهان پیوند 
که یافتن وبا یکدیگر، می گفت  مضهمون، ییهنش کنار ههم قهرار دادن اوادیهث ههم توان ینین 

که با نشاندن ههر قطعهه در مایگها  واقعهی و درسهت قطعه هایى از یک تصویر نامشخص است 
 2.شویمتر میخود، به سیما و نمای نهایى تصویر ن دیک

کنون پژوهشهی مسهتقل شایان ذکر است با بررسی صورت پ که تها ذیرفته ینین به دست آمد 
گفتمهان و تهدوین خهانواد  وهدیثی صهورت نپذیرفتهه  دربار  فههم ایهن اوادیهث بها روش تحلیهل 

 است و پژوهش پیش رو از این مهت دارای ابتکار و نوآوری است.

کنش2  های زبانی روایات. فراوانی، اعتبارسنجی و 
که در  منابع ودیثی دسته اول امامیهه بازتهاب یافتهه اسهت، ینهین با بررسی مجموع روایاتی 

                                                                 
کاوی تاریخی  مطالعه موردی خطبه وضهرت زینهب»  ۴۵-۴۴، صتحلیل کناقادی گفاما . ر.ک: 1 گفتمان  در  درآمدی بر 

تحلیهل »  ۲9، صهیاهیا   اجییا ها، کن یارههای حدیث  شیعه: ر یفجدها، گفاما نخیایل کندیشه  ۷۱-۶9ص، «شان
کلامههی اوادیههث ابههن محبههوب گفتمههان مهههدویت در اوادیههث وسههن بههن محبههوب »  ۵۰-3۱ص ،«گفتمههان  ، «تحلیههل 

 .۵۷-33ص
 .۱3۴، صدرسنامه  هم حدیث. 2
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گ ار  کم نُه  که دست  که در صدد ارائه تقسیم به دست آمد  گانهه بندی سههودیثی ومود دارند 
بههود  و بههه « اهههل بیههت، شههیعیان، دشههمنان اهههل بیههت»یهها « اهههل بیههت، شههیعیان، سههایر مههردن»

 را در نمودار ذیل قابل مشاهد  است.ر واند. فراوانی روایات مذکتوصی  ایشان پرداخته
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 افهه ار درایههه الحههدیث و اسههناد شههیخ صههدو ، ینههینبهها بررسههی اسههناد روایههات مههذکور در نههرن

کهههه سهههند سهههه روایهههت صهههحی ، یهههک روایهههت موثههه  و پهههن  روایهههت ضهههعی   بهههه دسهههت آمهههد 
 )یههههههار وهههههدیث مهمهههههل بهههههود  و یهههههک وهههههدیث مرفهههههوع( اسهههههت. البتهههههه بههههها تومهههههه بهههههه نهههههوع

کاشهانیه ودیثموامه کههن همنهون علامهه مجلسهی، ملاصهال  مازنهدارانی و فهین   پژوهان 
گ ارش آن خهواهیم پرداخهتکه در بخش - و بازتهاب روایهات مهذکور در منهابع  - های بعدی به 

کهه اوادیهث مهذکور از اعتبهار سهند و محتهوایى قابهل دسته اول شیعه، ینین به دسهت مهی آیهد 
 قبولی برخوردارند.
شهود. نخسهتین ن اوادیث، از پیشهوای یههارن تها هفهتم شهیعیان را شهامل مهیمصادر معصو

کوفی از امان سهجاد کلینی و فرات  انهد. روایهت دون را شهیخ صهدو  گه ارش نمهود  ۷روایت را 
کتهاب  کتهاب ۷از امهان بهاقر معیان  کلاخبیاردر  کلینهی در  و شههیخ  کافیا   نقههل نمهود  اسهت. 

کتاب  انهد. همننهین گه ارش نمهود  ۷یث از امهان صهاد یهار ود معان  کلاخبارصدو  در 
کاظم کتاب ۷این دو محدث بزرگ، سه ودیث را از امان  معیان  و  کاخصال، کافا  های در 

 اند. نمودار مصدرشناسی اوادیث بدین قرار است:گ ارش داد  کلاخبار
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 مشاهد  نمود:توان های زبانی توصیفی مومود در این روایات را در مدول ذیل میکنش

 کنش زبانی توصیفی موصوف ردیف

 :اهل بیت 1

نُ » حع نَّ بُ فَّ رَّ عَّ نُ »، «الع حع بُ  نَّ رَّ عَّ  1«الع
نُ   حع یشٌ  نَّ  2قُرَّ

نُ  حع مٍ  نَّ اش  نُو هَّ  3بَّ

 4النا 

 شیعیان 2

ا الانَّ نع وَّ مَّ ی فَّ لَّ وع مَّ  5الع

بُ  رَّ عَّ ا الع تُنَّ یعَّ  6وَّ ش 
 7شیعتنا الموالی

 8اشبا  النا 
                                                                 

 .۴۰۴-۴۰3، صمعان  کنخبار  ۱۲3، ص۱، جکاخصال  ۵۱9، ص۱۵، جکافا  . 1
 .۴۰۴، صمعان  کنخبار  39۸، ص۱۵، جکافا  . 2
 .39۷، ص۱۵، جکافا  . 3
 .۵۵۷-۵۵۶، ص۱۵، جکافا    ۶۴ص ،تفییج  جک  کافو  . 4
 .۴۰3الأخبار، ص معان   ۱۲3، ص۱، جکاخصال. 5
 .۴۰۴، صمعان  کنخبار  39۸-39۷، ص۱۵، جکافا  . 6
 .۵۱9، ص۱۵، جکافا   .7
 .۵۵۷-۵۵۶، ص۱۵، جکافا    ۶۴صتفییج  جک  کافو  ، . 8
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 کنش زبانی توصیفی موصوف ردیف

 سایر مردم یا دشمنان اهل بیت 3

ا نَّ هبَّ اصَّ ها وَّ نَّ نَّّ  م 
َّ
د رَّّ بَّ نع تَّ مَّ ُ  فَّ لع ع  ا الع مَّّ

َّ
 )عله : درازگهوش 1وَّ د

 (ووشی فربه

مُ  جَّ عَّ ا الع نَّ دُوُّ 2وَّ عَّ
 

ها    رُ النَّّ ائ  هٌ   وَّ سَّ مَّ ٌ   هَّ هبَّ وع هَّ
َّ
)همه : مگه   ههب :  3د

 پشه(

ا    رُ النَّّ ائ  ابُ  وَّ سَّ رَّ عع
َّ 4الأع

 

ا    وَّ  رُ النَّّ ائ  ون   عُلُوجُ  سَّ
5الرُّ

 

6یکن علی مثل ما نحن علیه فهو عل  و من لم
 

 (8نما)ویوان انسان 7النسنا 

 . بسترشناسی تاریخی و خوانش آوای متعارض3
، عهدن تحقه  رهبهری الههی در مامعهه اسهلامی مومهب گردیهد رفتهه ۹پ  از درگذشت رسول اکهرن

روای مهههاهلی و تعصهههبات قبیلگهههی مهههایگزین اندیشهههه مسهههاوات و برابهههری ههههای نهههارفتهههه برخهههی پنهههدار 
گهه ارش کههه در دوان خلافههت خلیفههه دون، مسهلمانان شههود. در یکههی از  هههای تههاریخی ینهین آمههد  اسههت 

هنگان ورود اسیران ایرانهی بهه شههر مدینهه، خلیفهه قصهد داشهت آنهان را بهه عنهوان بهرد  در بهازار بهه فهروش 
ایهن انحهراف در عصهر  9ا این تصمیم مخالفت نمود و مانع تحق  آن گردیهد.ب ۷بگذارد، که امان علی

خلافههت امویههان بههه اوج خههود رسههید و آزار و تحقیههر مسههلمانان غیههر عههرب مههایگزین مسههاوات و بههرادری 
                                                                 

 .۴۰3، صکنخبار  معانی ۱۲3، ص۱، جکاخصال. 1
 .۴۰۴، صکنخبار معان . 2
 . همان.3
 .39۷، ص۱۵، جکافا  . 4
 .39۸. همان، ص5
 .۵۱9. همان، ص6
 .۵۵۷-۵۵۶، ص۱۵، جکافا    ۶۴صتفییج  جک  کافو  ، . 7
 .۲۱۰، ص۲۶، جمجآ  کاعقول    شجح أخبار آل کاجسول. ر.ک: 8
 .۱9۴، صدلائل کلإمام . 9
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دینی گردید. سران بنی امیه به دنبال تروی  اندیشهه ناصهواب سهیادت عربهى بهود ، نهژاد عهرب را اشهرف 
کهه در ایهن بهار  بهه سهلمان نمودنهد  ینهاند و به معل روایاتی در این بار  اقهدان مهیدانستنمخلوقات می

 گفت: فارسی نسبت داد  شد  که می
 ننررز کن  دیننه را خصنرههبنا هن  ، ای سنلمانخطاب بن  هن  فرهنرد:  ۹پیاهبر

 عننرک کننردم: چگرننن  چنننی  چیننزی همکنن  :! سننلمان گرینندخننرا ی داداز دسننه 
 ورزی بننا هنن  دشننمنی خصننرههبننا عننرب  اگننر کنن  ننندفرهرد رسننرل خنندااسننه؟! 

 1.ایورزیده

 در ودیثی دیگر ینین آمد : 
 آنننان نشننان  نفننرت ازعننرب نشننان  ایمننان اسننه و  هحبّننه رسننرل خنندا فرهردننند:

 2.نفاق اسه

یارویى با ینهین اندیشههگریه در سال ههای مهاهلی و های پایانی وکومت بنی امیه و در رو
که بعدها با نان شعوبیهمنکرین فضیلنهضت متعصبانه   شهد،شناخته مهی 3ت عرب بر عجم 

وههرکتش در رمهه  و راز و ابهههان بههود و تنههها از آغههاز  ، ولههی ومههود آن در پههرد  اختفهها وبههه ومههود آمههد
کهه ایهن مکتهب بهاخلافت بنی کهرد  و در آغهاز خلافهت مهامون عبها  اسهت  کهه  - آزادی ظههور 

 4تر شد.این منبش علنی - مادرش ایرانی بود

 موالی .3-1
کههه در قههرون نخسههت از سههوی متعصههبان عههرب نسههبت بههه در زمینههه تبعههین هههای نههژادی 
شد، شواهد تاریخی دیگری نی  ومود دارد. از ممله ایهن شهواهد، مبهاوثی غیرعرب اعمال می

کههه دربههار   بههالغ بههر گریههه   اسههت «مههولی»مههوالی، ممههع در آن زمههان مطههرا بههود. « مههوالی»اسههت 
 که - غیرعرب مسلماناناما در اصطلاا تاریخی آن زمان،  5،اندبر شمرد برای آن  امعنبیست 

                                                                 
 .9۶، ص۴، جرا عل  کاصحیحیلکامیاد. 1
 .۴۰، ص۱۱، جتاریخ کلاسغم     یا  کامشاهیج   کلاعغم  همننین ر.ک: 9۷. همان، ص2
کار رفته. این3 یها  ۲۱۸تها  ۱3۲های اوتمالا  میان سال ولی ،دلیل قطعی در دست نیست ،که لفت شعوبیه از یه تاریخی به 

کلمه ،هجری ۲۲۷  .(۲۰۰، صنهضت شعونیهایع شد  است )ش یعنی در عهد عباسی اول این 
نجرس    نقد اجیا   فجی شعونیه   تأریج ، سرتاسر اثر  شعونیه   تأریجک  آ  در سیاست   کدا کیجک    اها  کسغم. ر.ک: 4

 .۱۷۵-۱۷3، صآ  نج کغم شیع 
 .3۶۲، ص۱، جکاغدیج . ر.ک:5
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 زیرا آمدند می شمار به «عرب موالی» - بودند نشد  اسیر و نکرد  شرکت مسلمین با منه در
کشههور کههه سههبب ایههن بههه اعههراب  بنههدگان را آنههان بودنههد، کههرد  فههت  منههه بهها را هههاآن سههرزمین و 

 دسههت بههه گههرو  گههرو  هههامنههه  ههی در کههه اسههیرانی کهههینههان شههمردند مههی «خههویش آزادکههرد »
 «مهوالی شهمار در ههم شهدند،مهی آزاد و آوردنهدمی اسلان بعدها که کسانی و افتادند،می اعراب

کهه بها ورود بهه  شهد ا هلا ههایى غیرعهربیعنهی  هها،بهه عجهم« مهوالی»رفتهه رفتهه واژ   آمدند.می
گونهها در میب در شمار قبیله آنووز  اسلامی و پیمان بستن با قبایل عر که آن آمدند  به  ای 

کردنهد  مهثلا  بهه ههر یهک از قبایل عربى، هنگان معرفی، نهان آنهان را بهه نهان قبیلهه خهود اضهافه مهی
 1. شدمی گفتهموالی قبیله بنی تمیم، مولی بنی تمیم 

 موالی اجتماعی . منزلت3-2
 کهههارگ اران و خلفههها مسهههلمانان، اواتمسههه و بهههرادری رغهههم بهههه محققهههان، برخهههی اعتقهههاد بهههه

 هههاآن. آوردنهدبهه شهمار مهی شهد  آزاد اسهیران همنهون بودنهد، مسهلمانکهه ایهن بها را مهوالی ههاآن
 ههههاآن بهههه غنهههایم از کردنهههد.سهههوار نظهههان راههههی سهههفر مهههی همهههرا  پیهههاد  عنهههوان بهههه منهههه را در

یههغههها آن بههه هههم عههادی مسههتمری پرداخههت از و دادنههدنمههی سهههمی  در کهههینههان ردنههد کمههی در
 وضهههور منهههه ههههایمیهههدان در مهههوالی از تهههن هههه ار بیسهههت تعهههداد عبهههدالعزی  بهههن عمهههر زمانهههه

 همهه نیه  منهه میهدان از بیهرون در مهوالی. بهود نشهد  پرداخهت ههم ههاآن مسهتمری که داشتند
گزیننهد شهدنمهی داد  امهاز  ههاآن به کهینان بودند  آزار و تحقیر معرا در ما  از عهرب همسهر 
گههر و کههه کردنههد،ینههین مههی ا کم و والههی یههه بسهها   2کههرد.مههی مجبههور  ههلا  بههه را ایشههان عههرب وهها

 .بهههود تهههرتهههر و پهههایینپسهههت عهههرب از همیشهههه از لحههها  من لهههت امتمهههاعی، «مهههولی» واقهههع، در
 ایشههان بهه مهمهی مقههان و مایگها  گها ههیچ امها کننهد، ادب و علههم تحصهیل توانسهتندمهی مهوالی
گذار  3شد.نمی وا

کههه تهها قبههل از ورود وضههرت علههیاز متههون  کوفههه، سیاسههت  ۷تههاریخی ینههین برمههی آیههد  بههه 
که با آن گونه بود  کم و نی  رفتار مردمان عرب با موالی، بدین  ها به عنهوان شههروند درمهه دون وا

کردنهد. هها را از بسهیاری از وقهو   بیعهی، امتمهاعی و دینهی محهرون مهیکردند و آنبرخورد می
                                                                 

 .۱3۲، صقج   نخیایل کسغم کو ه   نقش آ  در   3۷۷، صتاریخ کیجک  نعد کز کسغم. ر.ک: 1
 .3۴، ص۲، جتاریخ مجدم کیجک   ۴۶، ص۱۴، ج سائل کاشیعه. ر.ک: 2
 .۶۸9، ص۴، جکاااریخ کاامد  کلاسغم . 3
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کههه بههرای اولههین بههار وضههرت ههها مههییههت المههال بههه آنسهههم بسههیار انههدکی از ب دادنههد و هنگههامی 
کههوفی در پرداخههت عطهها یکسههان قههرار داد، بههه شههدّت از سههوی مههوالی را بهها عههرب ۷علههی هههای 
 1ها مورد اعتراا واقع شد.عرب

یههه، زمههان در مههوالی شههمار یههه. رسههیدمههیتههن  ههه ار بیسههت بههه کوفههه در فقهه  معاو  ایههن از معاو
  بود: گفته و شد  مناکبی ممعیت اف ایش

 ینررش نا آن ایتندار و عنرب بر بارهیج اسه همک  و اندشده زیاد ایشان ک  بینم هی
 را بقین  و رسنانم یتل ب  را ا آن از جمعی ک  اسه ای  هصلحه ججه  می  ب  برند.
 د ند. انوام را کار ا تا گذارم بایی

2ساخت. منصرف فکر این از را او قی  بن اون  ولی
 

 اعمههال شههد  دربههار  مههوالی، در زمههان تسههلّ  بنههی امیههه بههر وکومههت اسههلامی هههایعههینتب
گونه گرفت  به  که از آنشدّت بیشتری به خود  لهوج»هها بها عنهوان ای   ههایدرازگهوش»، یعنهی «عَّ

کنیههههو ههههیچ 3شهههدیهههاد مهههی «ووشهههی فربهههه  صهههدا – کهههه نشهههانه اوتهههران اسهههت - گههها  آنهههان را بههها 
 دادنهههد و در هنگهههان وضهههور درخوانهههدن نمهههاز بهههر مردگهههان را نمهههیهههها امهههاز  زدنهههد. بهههه آننمهههی
کناری قرار میها، آنسفر  کم دادند تا موالی بودن آنها را در  ها مشخص باشد و وتهی در محها

گهههواهی مهههوالی را نمهههی هههها، مناصهههب فرمانهههدهی در پذیرفتنهههد و در منههههقضهههایى، شههههادت و 
  4گذاشتند.اختیار آنان نمی

ان برتهری و مفهاخر  عهرب بهر مهوالی و عجهم تها زمهان پیشهوای ششهم و هفهتم ردپای تداون مریه
گ ارش شد : گیری است  ینانشیعیان قابل ر   که در این بار  

 کن  عربنی اصنل یناکنس  نر  گریند: هردم هیعرض  داشه ۷هردی ب  اهام صادق 
 پرسننیدند: هاینن ( و زبننرن اسننه. اهننامسننفلی )دون، و وابسننت  صننریا نباشنند یهننرل

 کن  پندر و هنادرش بنرده بردنند و اوبست  صریا کندام اسنه؟ و آن هنرد گفنه: آنوا
 : بنرایپاسن  دادهنرد آن گرینند؟ هنیآزاد شده اسه. اهام فرهردند: برای چن  این  را 

ند. اهنام  سنت  نااز خرد آن یج یرمو آزاد کرده  یاند: هرلفرهرده ۹ک  رسرل خداای 
                                                                 

 .۱۲۶، ترممه فین الاسلان، خطبه نه  کابغةه. 1
 .39۴، ص اوح کابلدک . 2
 .۲۷۲، ص۴، جتاریخ کاامد  کلاسغم . 3
 ، سرتاسراثر.نقش موکا  در تشیع  همننین ر.ک: ۷۸-۷۷، ص   کافو ه  ادیکلاقاص    کاحیا  کلاااماعی. 4
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  1!اللَّهفرهردند: سبحان 

کرد :وب نی  در بازتاب ینین اندیشهوسن بن محب  های ناصوابى روایتی ینین نقل 
گرید: هردی از یریش نزد آن اارت آهنده  ۷هردی از دوستان اهام هرسی ب  جعفر

گفنه. اانرت بن  او فرهنرد: این  برد و از یریش و عرب )و هفاخر آنان( سخ  هنی
پرداخنه و هنرد یرشنی در گان  هنردم  ا را واگذار. سپس اهام ب  بیان اصناف س ارف

شنرند؟  ای یریش و عنرب چن  هنی ا و خاندانپاس  گفه: تر چنی  گریی پس تیره
 2فرهرد: هطلب  مان برد ک  گفتم. ۷اهام کاظم

 . احادیث مرتبط3-3
کهنشکه با تومه به بافتپیش از آن ههای شناسی تاریخی فضای صدور روایهات بهه تحلیهل 

یم، ضهههروری مهههزبهههانی آن کهههه مهههرتب  بههها مبحهههث یهههها ب هههرداز  اصهههناف»نمایهههد دیگهههر روایهههاتی را 
 مهههویى نمهههاییم تههها بتهههوان در تحلیهههلاسهههت، در قالهههب بررسهههی خهههانواد  وهههدیثی پهههى« النههها  

 و فهههههم اوادیههههث، معیارهههههای صههههحیحی بههههرای تشههههخیص مفههههاهیم واژگههههانی یههههون قههههریش،
 - ر کلانیوکرنحا ۶۴در ملهد  =عرب، اعراب، موالی، علوج و ... به دست آورد. علامه مجلسی

کتههههاب الایمههههان و الکفههههر نامیههههد   بههههه بررسههههی ابههههواب ایمههههان و اسههههلان و تشههههیع، و - کههههه آن را 
 بهههاب»هههها پرداختهههه اسهههت. ایشهههان در بهههاب نههههم، بههها عنهههوان معهههانی، فضهههیلت و صهههفات آن

گهه ارش داد  ۲3، «دصههناف النهها  فههی الإیمههان گونهههوههدیث را  کههه هههر یههک بههه   ای نههاظر بهههانههد 
گه کاشهانی نیهه هههای مهردن و بیهان ویژگههیرو معرفهی اصهناف و   ههای ایشهان اسهت. مروههون فهین 

کتاب  بهاب دن المه من لا »بهابى بها عنهوان  «دبواب خصهائص المه من و مکارمهه»، ذیل کاوک  در 
گه ارش داد  اسهت. ایهن روایهات « یقا  بالنا  کرد  و در آن شش وهدیث را در ایهن بهار   بیان 

گ ار  که دشامل  ر صهدد تبیهین و توصهی  مفهاهیم و مهدالیل واژگهانی یهون های ودیثی است 
کههنش...« عههرب، عجههم، مههولی و » تههوان را در مههدول ذیههل مههی 3هههای زبههانی ایههن بخههشاسههت. 

 مشاهد  نمود.
                                                                 

 .۱۶9، ص۶۴، جنحار کننوکر. 1
 .۵۱9-۵۱۸، ص۱۵ج ،کافا  . 2
 .۸۲9، ص۵، جکاوک    ۱۸۰-۱۶۶، ص۶۴، جنحار کننوکر. ر.ک: 3
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 مدلول کنش زبانی توصیفی موصوف ردیف

عرب، عربىّ،  ۱
 عربیّت

بَّ  رَّ عَّ نَّّ الع نُ  إ  یا   لاَّ تُبع   ل   دشمن نیست ۷با علی« عرب» ۷عَّ
هُوَّ  ن  وُرّا  فَّ

لاَّ سع  
ی الإع دَّ ف  نع وُل  مَّ

ى ب  رَّ  عَّ
کههه در اسههلان آزاد بههه دنیهها  شخصههی 

 است« عربى»آمد  است، 
ب ى رَّ هُوَّ عَّ ن  فَّ

لاَّ سع  
ی الإع دَّ ف  نع وُل  گههردد  مَّ کهه در اسهلان متولّهد  شخصهی 

 است« عربى»
یهُ  ب   نَّ

نَّّ
َّ
ب ى لأ  رَّ نُ عَّ م  مُ ع  ۹الع

مُ  هُ الع ابَّ کتَّ ى وَّ  ب  رَّ لَّ عَّ سانٍ  نع َّ ل  ب 
ینٍ  ى مُب  ب  رَّ  عَّ

مههههههههه من عربهههههههههى اسهههههههههت، زیهههههههههرا 
کتههابش  ۹پیههامبرش عربههى بههود  و 

 به زبان عربى آشکار است
دٍ وَّ  ال  بٍ وَّ

َّ
أ تع ب  یسَّ ی َّ لَّ ب  رَّ عَّ نَّّ الع إ 
  ٌ ا   انٌ نَّ سَّ ا ل  هَّ کنَّّ  لَّ

کهه  شههما  عربیهت بهه پههدری نیسهت 
آورد. بلکههه عربیهههت را[ بههه دنیهها مههی

کهههه بههها آن سهههخن  یهههک زبهههان اسهههت 
 شودگفته می

 موالی ۲
یرا   س 

َّ
ذُ د خَّ ی ی ع ذ 

َّ
ی هُوَّ الّ لَّ وع مَّ الع

مُ  ل  ه  وَّ یسع ض  رع
َّ
نع د  م 

کههه از سههرزمین « مههولی» کسههی اسههت 
گرفتههه شههد ، و  خههودش بههه اسههارت 

 اسلان آورد  است

مَّ  هاشمی 3 شَّ هُ هَّ نَّّ
َّ
ی لأ  م  اش  نُ هَّ م  مُ ع الع

لَّ َّ  لاَّ  الضَّّ
م من هاشمی است، زیهرا ضهلالت 

گمرا  دهدهی را شکست میو 

 قرشی ۴
ی الشَّّ رَّّ ب 

قَّ
َّ
هُ د نَّّ

َّ
ی لأ  ش  نُ قُرَّ م  مُ ع م  الع

ا نَّّ خُوذ  عَّ
ع
أ مَّ  الع

کهه  م من قرشی است، زیرا به امری 
 از ما اخذ شد  اقرار دارد

مَّ  عجمی ۵ جَّ عع تَّ هُ اسع نَّّ
َّ
ی لأ  م  جَّ نُ عَّ م  مُ ع الع
رّ  

ابَّ الشَّّ وَّ بع
َّ
یه  د لَّ  عَّ

رّ م من عجمی است، زیرا ابواب شه
 بر او بسته است

 مهامر ۶

هُوَّ  عا  فَّ وع ن   َّ
لاَّ سع  

ی الإع لَّ ف  خَّ نع دَّ مَّ
رٌ  ام   مُهَّ

کههه بههه میههل خههود اسههلان را  کهه   آن 
کرد   است« مهامر»اختیار 

یه   لَّ ف  خَّ نع دَّ ا  مَّ دَّ مَّ عع )الاسلان( بَّ
رٌ  ام  هُوَّ مُهَّ رَّ فَّ  کب 

کهههههه در پیهههههری اسهههههلان را  شخصهههههی 
 است« مهامر»ب ذیرد 
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گه ار ن کنشبا تومه به ای ههای وهدیثی مهرتب  بها روایهات مهورد بحهث، بهه نظهر های زبهانی مومهود در 
مقصههود از واژگههانی یههون عربههىّ، عجمههیّ، هاشههمیّ و قرشههیّ  :رسههد در لسههان روایههات اهههل بیههتمههی

مفهههومی غیههر از معنههای متههداول و مرسههون آنههان اسههت. توضههیحات بیشههتر در خصههوص تحلیههل مفهههون و 
 نماییم.اژگان را به بخش تحلیل اوادیث در پایان پژوهه واضر موکول میمعنای مقصود از این و

 . دیدگاه شارحان حدیث۴
کهه در آن گانهه هها بهه تقسهیمشاروین ودیث نی  دربهار  روایهاتی  بنهدی مهردن بهه اصهناف سهه 

که در ادامه به بررسی آنمردن پرداخته شد ، نکات قابل تومهی را ارائه داد  یمها میاند   . پرداز
 =. علامه مجلسی۴-1

 ، ایهن اسهت کهه«شهیعتنا العهرب و»عبهارت علامه مجلسی بر این باور است کهه مقصهود از عهرب در 
غیهر عهرب باشهد و و وتهی اگهر عجمهی   مها باشهد کسهی اسهت کهه شهیعه ،عرب ممدوا و مورد سهتایش

کههه دشههمن مهها باشههد ،عجههم مههذمون یههر علامههه بهها تومههه بههه ایههن تقر 1.وتههی اگههر عههرب باشههد  کسههی اسههت 
و معتقهدین بهه ولایهت  :دوسهتان اههل بیهت، تااز عرب در ایهن روایه توان ینین گفته که مقصودمی

 :غیههر عههرب باشههند و منظههور از عجههم دشههمنان ایشههان و منکههرین ولایههت ائمههه گریههه ند،سههتهایشههان 
عههرب  :مههلاک دوسهتی اهههل بیههت. از ایههن رو، عههرب باشهنداز لحها  نههژاد و نسههب وتههی اگههر   هسهتند

کهه و ایهن گونهه نیسهت  بلکهه مهلاک اعتقهاد داشهتن بهه اصهل ولایهت ائمهه اسهت ،دن یا نبهودن نیسهتبو
 .گردندمحسوب می :ائمه انها به خا ر عرب نبودنشان دشمنعجم

که مقصود از این تعبیر، مخالفهان اههل « علوج الرون»علامه در بیان معنای  نی  معتقد است 
که همان عجم )مهذ کافرانی هستند  مون( بهود  و در روز رسهتاخی  بها زبهان ایشهان محشهور بیت و 

 گویند: می« شیعتنا الموالی»ایشان در توضی  عبارت  2خواهند شد.
هقصرد از هرالی کسانی  ستند ک  نسب خالص عرب ندارند، اها هلازم و  م پیمان با 

نسنب و اند؛ گرچ  در اقیقنه از  ا شده و در زهره ایشان یرار گرفت  و در اکم آنانآن
 3صلب ایشان نیستند.

گوینهد ینهین مهی« من ولد فی الإسلان ورا فههو عربهى»علامه در بخشی دیگر در تبیین معنای ممله 
                                                                 

 .۱۷۶، ص۶۴، جکلانوکر نحار. 1
 .3۶-3۵، ص۲۶ج مجآ  کاعقول    شجح أخبار آل کاجسول،. 2
 .۱۵9. همان، ص3
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کهه آزاد بهر اسهلان بهه دنیها  را کسهانی همه ،وارد شد « عرب»در زمینه مدا و ستایش  ی کهاخبارکه تمان 
  1.غیر عرب باشند مهت نژادیوتی اگر از  گردد ، شامل میاندآمد  و بر دین و  بود 

کهه در آن هسهتیم و  مها بنهی هاشهم» فرمهود  بودنهد ۷صهاد امهان  علامه در توضی  وهدیثی 
عراب هستند   گوید:، می«شیعیان ما عرب و مخالفان ما اَّ

ینا  نر آن  ،اسنه :هنظرر از آن ا ل بیه ، اشم در روایات آهده اسه ر آنچ  در هدح بنی
ن  آن کسی از بنی  اشنم کن  از هسنیر انق خنار   ؛ان تبعیه کندکس ک  در هسیر اق از ایش

  .بنی عباس و هانند آنان  مچرن ؛نسبه ب  خداوند کافر گردد ،گردد و با ادعای نااق اهاهه
هنظنرر از آن تمنام  ،و آنچ  ک  در روایات در هندح و سنتایش عنرب وارد شنده اسنه

ز هخالفی  شیع   منان اعرابنی اتی اگر غیر عرب باشند و سایر هردم ا ؛شیعیان اسه
أَُُّّ کُرْأااً وَ )شنان فرهنرده اسنه: دربناره ستند ک  خداوند در یرآن کنریم  ََ َ

اابُ َ ْْ ََ الْأ
شان ساکنان صحرا اسه و خداوند آنان را ب  دلیل دوری« اعراب»هقصرد از و  .(نِراقأاً 

و  از ااکام دی  و  ورت نکردشان برای یناری سنرور پیناهبران سنرزنش کنرده اسنه
 2.هخالفی  شیع  با آنان در ای  اهرر شریج  ستند

کههه پهار  ای از روایههات بههر ایههن علامهه در بخههش دیگههری از سهخنان خههویش، بههر ایههن عقیهد  اسههت 
که بردگان هر قهومی از خهود ایشهان اسهت و غهرا از بیهان ینهین مطلبهی  دلالت دارد 

کران موالی و اوتران بردگان خویش، ر عایت وقهو  ایشهان تشوی  و تحریک مردن به ا
ب ایشان است. سَّ  3و پرهی  از آزار و تحقیر نَّ

 . ملاصالح مازندرانی۴-2
گانهههه مهههردن ملاصهههال  مازنهههدرانی  کهههه بهههه بیهههان اصهههناف سهههه  بهههر ایهههن بهههاور اسهههت اوهههادیثی 

کهه در شهرع اند، در واقع در صدد بیان این مطلب هستند پرداخته کمال و شهرافتی  که برتری و 
کهه اوکهان « عهرب»شهرافت دینهی اسهت و مقصهود از  ،و عقل محل اعتبار اسهت کسهانی اسهت 

کههرد  و آن را بههرای مههردن واضهه  سههاخته و امههور دینههی را بههرای آنههان روشههن شههرعی را پایههه گههذاری 
« مهوالی»و مقصهود از آن وضهرت هسهتند.  اننو مانشی ۹اند و ایشان وضرت محمدساخته

کههرد  و آنههان را یهاری اسههت یکسهان کههرد  و دوسهت داشههته و بهه عهدشههان وفهها  کهه از آنههان پیهروی 
                                                                 

 .3۵۷، ص۲۵ج مجآ  کاعقول    شجح أخبار آل کاجسول،. 1
 .3۵، ص۲۶. همان، ج2
 .۱۶9، ص۶۴، جکلانوکر نحار. 3
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کههافر غیههر عههرب  درازگههوشکههه  - «علهه »و مقصههود از  هسههتندانههد و آنههان شههیعیان کههرد  ووشههی و 
که اهداف و مقاصد شریعت و را  - است  1.شناسدراهه نمیها را از بىکسی است 

گ ار   که« من ولد فی الاسلان ورا فهو عربى»ایشان در تبیین  آن  یه بسا منظهور بر این باورند 
که  کرن پیامبر« عرب»است  که او سید العرب است و نَّ   است ۹ ا ب هم صهوری اسهت سَّ یرا 

هب ههم مسهمانی اسهت و ههم رووهانی و منظهور از نَّ  ،بهه عبهارت دیگهر .و هم معنهوی سَّ هنَّ ب در سَّ
ب معنوی رووانی است ودیث،این  سَّ که    استآمدکه در ادامه روایت   یناننَّ بی  سَّ که آن نَّ
کردن است اسلان استشا  2.یسته افتخار 

گانه ملا صال  مازندرانی در  که دربردارند  سه  نا ، اشهبا  النها ، »تبیین معنای ودیثی 
 گوید:است، می« نسنا 

در ای  ادیث کسی اسه کن  ظنا ر و بنا نش کاهنل شنده و بن  نجاینه « ناس»هنظرر از 
 سنتند. هنظنرر  :ائم  و ۹کمال رسیده اسه. و ای  چنی  اشخاصی  مان رسرل خدا

پیروان ایشان و کسانی  ستند ک   ر جا ایشان یدم نجادنند، آننان نینز یندم « اشباه الناس»از 
نجاده و ب  واسط   می  پیروی و  مرا ی ب  آن اارات شبا ه پیندا کردنند. و هقصنرد از 

این  کسانی اسه ک  صررت ظا ریشان  - شده« نسناس» ا تعبیر ب  ک  از آن - دیگر هردم
چنی  اسه، اها با   و درونشان فاسد و تباه اسه و ب   می  خا ر، آنان را در عندم تندبر و 

تنر  سنتند؛ چنرا کن  بنر خنلاف تفکر ب  چارپایان تشبی  کرده اسنه، بلکن  ایشنان گمنراه
 3اند.چارپایان، فطرت اصیل و یره عایل  خریش را از بی  برده و تعطیل کرده

 . فیض کاشانی۴-3
کهههه در آن از اههههل بیههت بههها وصهه  مروههون فههه کاشههانی، ذیهههل وههدیثی  ، از «بنهههی هاشهههم»ین 
 نگارد:یاد شد ، ینین می« اعراب»و سایر مردن با عنوان « عرب»شیعیان به 

العرو ی اَ لأو  الأزصا ، یج الأعراو لسکان البادیو، یج ایراد بالعرو واونا العلا   رراةلل 
صا  ذلل،، یج بلالأعراو اهاول   لا، لأن الغالل  الشیع یج الدین، لأن الغال  عل أو  الأز

 4.  ةکان البواد  ذل،
که در این ودیث، مقصود از عهرب، نهژاد از این سخن مروون فین ینین به دست می آید 

گها  اسهت  ینهان کسهی اسهت بهه شهرایع دیهن آ کهه عرب نیست، بلکهه بهه قرینهه مقابلهه، منظهور 
                                                                 

 .۱۴9. همان، ص2  .۲۸۸، ص۱۲، جکنصول   کاج ض  - شجح کافا  . 1
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که نسبت به شریعت ماهل  کسانی   گردد.نشین ا لا  میبود ، اعراب بادیهغالبا  به 

 . تحلیل احادیث۵
گیهری با در نظر داشتن بافت فکری و فرهنگی و شرای  امتماعی مسلمانان در قهرون نخسهت و اوج

گفتمان تبعین و تفضیل عرب بر غیهر عهرب و مهوالی در ایهن زمانهه، و نظهر بهه دیهدگا  شهاروان وهدیث 
ههای وهدیثی مهرتب  های زبانی گ ار و کنش« اصناف النا » نسبت به مفهون و مدلول اوادیث باب

 توان تحلیل خود را از این روایات در قالب نکات ذیل تقریر نمود:با روایات مورد بحث، می
یههک از شههاروین وههدیث نسههبت بههه مفههاد ایههن اوادیههث، موضههع انتقههادی نگرفتههه و نههاظر بههه . هههیچ۱

انههد، بلکههه رویکههرد ایشههان تبیههین و تشههری  نمههود عههدن صههحت محتههوای روایههات مههذکور سههخنی بیههان ن
کههه اوادیههث مههورد بحههث، در نگهها  شههاروان و محتههوای روایههات بههود  و ایههن مسههئله نشههان گههر آن اسههت 

 1مفسران ودیث از اعتبار خوبى برخوردار بود  و از مهت محتوایى فاقد اشکال و ضع  است.
عدوّنا »و « شیعتنا العرب»، «قریشنحن » ،«عربنحن ال» هایى یون یونگ ار  منظور از. ۲

 بهر ههایها تیهر  و قبیلهه خاصهی از آن نهژاد عهربنهاظر بهه برتهری توانهد نمهی ،تادر متن روای« العجم
 باشد و تعیین مصدا  خارمی و ظاهری اههل بیهت و شهیعیان بهرای نهژاد عهرب و تیهر  آن عجم

که  نادرست است  نی  در قهرآن و سهنت قطعهی  با وقائ  مسهلم و ثابهت شهد  ینین فرضییرا 
 تعارا خواهد بود  همنون آیه شریفه:

نْثی)
ُ
ا خَلَقْناکمْ مِنْ ذَکا  وََ  اسُ إِنََّ یهَا النََّ

َ
کأاَمَکُ  یاَ 

َ
 َ أعُوًاً وَ قَبالِألَ لِتَعأارَفُوا إِأََّ َُ مْ وَ جَعَلْنأاکمْ 

تْقاکُ 
َ
نَُّْ الِلهَ    2.(مْ ِْ

کرامت انسان تقوا بیان شد  و مسئله تنوع نژادی و قهومیتی صهرفا   در این آیه، ملاک برتری و 
پیهههامبر بهههرای وصهههول شهههناخت و تعهههارف میهههان مسهههلمانان معرفهههی شهههد  اسهههت. همننهههین از 

کرن که ۹ا اصهول اساسهی دعهوت خهود را اعهلان  بعد از فهت  مکهه، آن وضرت نقل شد  است 
کههه در آیههه شههریفه ناپههذیرخدشههه ههها اصههلآن از مملههه و دنمههو اشههار  وجههرات بههه آن  ۱۸ی اسههت 
 :  فرمودایشان در این بار   شد.

ب  راستی، خدا نخرت و خردبینی و تکبر عرب و افتخار او ب  پندرانش و برتنر شنمردن 
نسل خرد را از بی  برد.  م  شما از آدم  سنتید و آدم از خناب بنرد و برتنری  شنما بنا 

                                                                 
، کنصیول   کاج ضی -شیجح کافیا    ۱۷۶، ص۶۴، جکلانیوکر نحار  3۶-3۵، ص: ۲۶، جاجسولمجآ  کاعقول    شجح أخبار آل ک. ر.ک: 1

 .۱۸، آیه وجراتسور  . 3 .۸۲9ص ،۵ج ،  الوافی۲۸۸، ص۱۲ج
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  1.تقراتری  شما اسه

ساسی دعوت و میراث خود را ینهین اصول ا ،وداعال  در وجآن وضرت دیگر،  ینقلبنا بر 
 بیان فرمود:

خدای شما یکی اسه و پدر شما یکی.  یچ فانلی بنرای عنرب بنر عونم ، ای هردم
 نیسه و ن  برای سیاه بر سرخ؛ هگر ب  تقرا. 

 بعد وضرت خطاب به مردن فرمود: 
آیا ای  اصل را ابلاغ کنردم و رسناندم؟  مگنی عنرک کردنند: آری. سنپس اانرت 

 2.شا دان ب  غایبان ای  اصل را برسانندفرهرد: پس 

کههه بههه نهههی و از سههوی دیگههر، در مجههامع وههدیثی شههیعه، روایههات فراوانههی را مههی تههوان یافههت 
هب و نهژاد تومهه دارنهد. در ایهن روایهات، مهلاک وسهب و افتخهار انسهان،  سَّ نکوهش مفاخر  بهه نَّ

کمالات اخلاقی یون فروتنی و تواضع معرفی شد  است، نه و ههای نهژادی و ابسهتگیفضایل و 
کرامت انسان نیه  تنهها پرهی گهاری و تقهوا بیهان قبیلیه ای همنون قریشی و عربى بودن، و معیار 

گه ار  3گردید  است. کنار ینین  کی از آن اسهت ههای گه ارشههایى، در  مسهلّم تهاریخی نیه  وها
ن همنون سلما :بسیاری از شیعیان و اصحاب خاص و ممدوا و مورد تومه اهل بیتکه 

گرفتههه :مههورد سههتایش اهههل بیههت یغیههر عههرب بودنههد و در روایههات متعههدد فارسههی، انههد و قههرار 
افههراد فراوانههی از عههرب و وتههی از قههریش  نیهه  در نقطههه مقابههل. انههدای نهه د آنههان داشههتهمن لههت ویههژ 

که مورد لعن و نفهرین و  عهن اههل بیهت گرفتنهد :بودند  . مصهدا  بهارز ایهن مهدعا لعهن و قهرار 
کرننفرین ابول که هم از تبار عهرب بهود  و ههم از قبیلهه قهریش و ههم  ۹هب عموی پیامبر ا است 
گرفتهه اسهت.از تیر  بنی کهریم مهورد لعهن قهرار  از ایهن رو، امکهان  هاشم، امها بها ایهن وهال در قهرآن 

و غیهر عهرب عهرب  و تبهارنهژاد نهاظر بهه  ،تادر این روای« غیر عرب»و « عرب»مقصود از که  ندارد
که مهدلول ایهن واژگهان معنهای بر پایه شواهد و قراین مومود ینین به دست میه بلکباشد،  آید 

گهرد» کههه در برخهی روایههاتدیگهری اسههت  ینههان ، در هسههتند« عههرب»از نههژاد  کههه «اعههراب بیابههان 
گرفته است« عرب»مقابل  گر  4قرار  ایهن  بهود، مفهاد ىعربه و تبهار بهه معنهای نهژاد صهرفا   «عرب»و ا

کههنمهود. از ایهن رو، ضهروری مهینمهی ی تهوم قابهلاوادیث یندان  بهرای واژگهان مهذکور  نمایهد 
                                                                 

 .۶99، ص3، جکنن کاعمال. 2 .۲۸۷، ص۷۰، جنحار کلانوکر. 1
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تها در فههم معنهای ایهن  هها دلالهت بهر آن دارنهد، قایهل شهد یهه ظهاهر آنمعنای دیگری غیهر از آن
 دیار مشکل نشویم.اوادیث دسته از 

کتهب ل هت . 3 کهه ل هتینهین بهه دسهت مهیبا مرامعه به  یشهه مهاد  آیهد  شناسهان اصهل و ر
و یههه بسهها عههرب را نیهه  بههه خهها ر  1را بههه معنههای فصههاوت، روشههنی و صههراوت دانسههته« بعههر»

همین فصاوت و شهیوایى بیهانش عهرب نامیهد  باشهند. از ایهن رو، ممکهن اسهت ایهن اوتمهال 
کههه در روایههات مههذکور نیهه  منظههور از  کههه دارای بیههانی روشههن و « عههرب»داد  شههود  کسههانی اسههت 

کههه در بههاب کههه یکههی اباشههد  ینههان پههاک و خههالص گهه ارش شههد  « اصههناف النهها »ز روایههاتی را 
 توان مؤیدی بر این مدعا دانست: است، می

هنمه ، علنری اسنه؛ چنرن در فرهردنند:  ۷اب  عماره از پدرش نقل کرده کن  اهنام صنادق
هعرفه و شناخه ب  هقام عالی و بلندی رسیده اسه. همه ،  اشمی اسنه؛ چنرن گمرا نی 

 ، یرشی اسه؛ چرن ب  چیزی کن  از هنا گرفتن  شنده اسنه اینرار را در م شکست  اسه. همه
دارد. همه ، عوم اسه؛ چرن در ای شرّ و بدی ب  روی او بست  نشنده اسنه. هنمه ، عنرب 
اسه؛ چرن پیاهبر او عرب اسه و کتاب او ب  زبان عربنی روشن  ننازل شنده اسنه. هنمه ، 

هجاجر اسه؛ چنرن از گنا نان و  نبطی اسه؛ چرن علم و دانش را استنباط کرده اسه. همه ،
 ا  ورت و دوری کرده اسه. همه ، انصاری اسه؛ چرن خدا و رسنرل او و ا نل بینه بدی

در دولنه  پیاهبرش را نصرت داده اسه و همه ، هوا د اسه؛ چرن بنا دشنمنان خداونند
  2.کند و در دوله اق با شمشیربا ل از  ریق تقی  ججاد هی

ی»از الفاظی یون  ۷یداست که امان صاد در این ودیث، به روشنی هو هو 
لَّ ی، عَّ هم  اش  هی، هَّ ش  ، قُرَّ

ی م  جَّ ب ى، عَّ رَّ ی، عَّ ط  بَّ ر ی، نَّ ام  ی، مُهَّ ار  صَّ نع
َّ
هدٌ ، د اه  معنهای دیگهری غیهر از آننهه میهان مهردن متهداول و « مُجَّ

  خهود را مصهدا :توان گفت که در روایاتی که اههل بیهتمشهور بود ، اراد  کرد  است. از این رو، می
هنُ »انهد، همنهون: قریش و بنی هاشم و شیعیانشان را عرب و دشمنان خویش را عجم معرفی نمود  حع  نَّ

ههمُ  جَّ عَّ ا الع نَّ هدُوُّ بُ وَّ عَّ ههرَّ عَّ ا الع تُنَّ ههیعَّ یشٌ وَّ ش  کههه «قُهرَّ  تههرین،فهههیممها قههریش هسههتیم، یعنهی ، مقصههود ایهن اسههت 
در میهان نژادههای مختله  عهرب، و یرا که قریش برتهرین نهژاد   مردن هستیمترین  و فصی ترین خالص

، یعنهی هسهتند شهیعیان مها عهربو  هاشهم بودنهد.برتهرین بنهی :هاشم برتهرین  قهریش و ائمهه ا ههاربنی
را  :بیههتمقصههود مها اهههل گوینههد ومهیسههخن  رسههاغههل و غههش هسهتند، صههاف، خههالص و بهى یافهراد

                                                                 
گفته1 وامُ : ». ابن منظور در این بار  ینین  بامُ: صُهرَّ رع بٌ  و عَّ بٌ عار  رَّ ایهن  کایاا کاعییل(. و در ۵۸۶، ص۱، جایا  کاعجا« )عَّ

ب»گونه آمد  است:  رَّ بَّ  العَّ رَّ عع
َّ
ب : الصری  منهم و د ار  انی العَّ بَّ رَّ « اللسهان، دی: فصهی  الرمل: دفص  القول و الکلان، و هو عَّ

 .۱۷۲-۱۷۱، ص۶۴، جنحار کننوکر. 2  (.۱۲۸، ص۲، جکاعیلکااا )
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کنند  خهوا  از نهژاد منتقل می به دیگران با بیانی فصی  و سخنی شیوا آن خوب فهمید  و هنگان تفهیم
گا  و بىافراد آنان ، یعنیهستند دشمنان ما عجمکه مقصود از اینو  عرب باشند یا عجم. از خبهر ی ناآ

 کهلان نهورانی و معهارف نهاب ایشهانکه اند خردیکمهای و انسان هستند اهل بیتهای مکتب اندیشه
کهرد  عترت نبهویرا منکر شد ، با  را بهه راسهتی و  آنبهه دیگهران،  سهخن ایشهان تقهالو هنگهان ان دشهمنی 

  عجم. و یهاز نژاد عرب باشند  یهکنند  و قابل فهم به مخا ب منتقل نمی بیانی شیوادرستی با 
کهه بحهث اصهطلاوات تخصصهی در لسهان اههل بیهت یکهی از مباوهث فنهی با تومه به ایهن

رد بحهههث مههها بهههه معنهههای هههها در اوادیهههث مهههورسهههد ایهههن واژ بهههه نظهههر مهههی 1فقهههه الحهههدیث اسهههت،
گفتمان تفاخر اموی کار رفته است و نوعی نقد به   عباسی عرب دارد. -اصطلاوی آن به 

که . از سوی دیگر، به نظر می۴ بحهث مقهان و در ایهن روایهات نهاظر بهه « عرب»مقصود از رسد 
کمههال، من لههت کی ایشههان دارا بههودن صههفات   و پسههندید  و مایگهها  ایمههانی افههراد و خلههوص و پهها

تبعیهت از اههل بیهت دارای  پهذیرش ولایهت و نی  یون به واسهطه :ست و شیعیان اهل بیتا
  دگردنهمهی بهه معنهای منسهوب بهه عهرب« مولی»یا  «عرب»مصدا   ،ندو من لتی والا هست مقان

گههر از مهههت نههژادی غیههر عههرب باشههند.  ،«قههریش»، «بنههی هاشههم»بههه دیگههر سههخن، واژگههان  وتههی ا
فههرد از ویههث  و من لههت مایگهها نههاظر بههه اوادیههث در ایههن « عجههم»و « علههوج»، «مههولی»، «عههرب»

کمهالات و صهفات نیهک اسهتو تقرب به خدا و بههر  ایمان قهراین داخلهی در  و اتفاقها   منهدی از 
که اهل بیتنشان میروایات نی  این  که نژاد عرب را بر سایر  :دهد  کسانی  در مقان پاسخ به 

که از ابن محبوب نقل اند  ینانرائه داد بیاناتی اینین  ند،دادنژادها برتری می که در ودیثی 
آمد  و از قهریش و عهرب و مفهاخر آنهان  ۷شد ، شخصی از قریش ن د وضرت موسی بن معفر

 گفت. امان در پاسخ به او فرمود: سخن می
اند: عربی، و هرلی، و علج. و عرب ها  سنتیم، و  ا را واگذار. هردم س  دست ای  ارف

 ها  ستند. و  ر کس ک  بر  ریق  ها نباشد، او علج اسه.  هرلی شیعیان
گویها مطلهب بهرایش  - بندی مردن از سهوی امهاناین شخص پ  از شنیدن ینین دسته کهه 

 پرسد: گردد و از ایشان میاز فرمود  امان متعجب می - قابل هضم نبود 
کهاظمههای قهریش و عهرب یهه مهیها و خاندانپ  تیر   مهواب سهخن در ۷شهوند  و امهان 

 فرماید: او می
 2هطلب  مان برد ک  گفتم.
                                                                 

 ، سرتاسر اثر.منطق  هم حدیث  9۲، صدرسنامه  هم حدیث: ر.ک. 1
 .۵۱9، ص۱۵، جکافا  . 2
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قهریش را بهر سهایر اعهراب و پیوسهته قهریش،  تیهر قایلین به برتری نهژاد عهرب و بهه خصهوص . ۵
بههه  ،ایههن مسههئله در تههاریخ امههری مشهههور اسههتو  دادنههدبرتههری مههی ایشههانسههایر اعههراب را بههر غیههر 

کفار و مشرکین قریش گفتمانیاز این رو، د .خصوص در میان  کهه رنهه و  - ر واکنش به ینین 
 و اصحاب ایشان بهه صهدور و نشهر ینهین :اهل بیت - بوی تعصبات نژادی ماهلی داشته

  اند:فرمود اند و روایاتی پرداخته
لل  ح  لح ٌِ عح للا

حُ المَّ ، یَج ةَللالِ وح َُ مَا الْعَلل ، یَج عِللیعَتح یو  ٌَ لل للنح قح یجِ   حَْ ٌّح مَا» یللا« اللل یْو  یَج عِللیعَتح ٌَ لل للنح قح  حَْ
نَا الْعََ لح  یّجح وح یَج عَدح َُ   .الْعَ

کهه شهما «قریشهی»آن ، ما اهل بیت به عنهوان برگزیهدگان الههییعنی   آن را قبیلهه برتهر هسهتیم 
کههه شههما  «عربههى»کنیههد و شههیعیان مهها آن تصههور مههی  در واقههع، و کنیههدبههه آن افتخههار مههیهسههتند 

کهه  :ل بیهتدشهمنان مها اههمخالفهان و آنان هستند و ایهن « عرب»مصدا  وقیقی  هسهتند 
کههه شههما  «غیههر عههرب و درازگوشههان ووشههی» یههدمههیهسههتند  در واقههع، متعصههبان ماهههل و . پندار

کمههاآن زمههاننژادپرسههتان  را بههرای  گههیمایهههوقههارت و دونرا بههرای عههرب قههریش و  ل و فضههیلیت، 
ه ای، بپایه و ماهلانههای بىدر مقابل ینین اندیشه :، و ائمه ا هارغیر عرب متصور بودند

کنش گفتمانصدور ینین   پرداختند. سازی میهای 
کههه در بسههتر فکههری و . بهها در نظههر داشههتن نکههات پیشههین، مههی۶ تههوان ینههین برداشههت نمههود 

یشههه گفتمههان ایههدئولوژیک زمانههه صههدور و بازتههاب روایههات مههذکور، ر ههها و ردپههایى آشههکار از آوای 
گهههرایش رقیهههب مبنهههی بهههر تفهههاخر و برتهههری نهههژاد عهههرب بهههر غیهههر عهههرب از پهههیش ههههای از اسهههلان، و 

گفتمههان  رفههدارانی در میههان نژادپرسههتانه ای در بطههن مامعههه اسههلامی قابههل مشههاهد  بههود و ایههن 
کهه در بخهش وکمرانان اسلامی، تود  مردن مسلمان و وتی برخهی شهیعیان نیه  داشهت  ینهان

گردید. پار  گ ارشبسترشناسی تاریخی بدان اشار   در میهراث های ودیثی برمای ماند  ای از 
گههوا  بههر ایههن مدعاسههت. از ایههن رو، بههه نظههر  - کههه در ادامههه خواهههد آمههد - وههدیثی فههریقین نیهه  

کههه دال بههر عههرب بههودن اهههل بیههت و شههیعیان ایشههان دارد، مههی رسههد صههدور و انعکهها  روایههاتی 
گفتمهان اصهیل و نهاب عتهرت نبهوی در  کنشهی از سهوی  متناظر با ینین آوایى بهود  و بهه عنهوان 

کنشهی از تعامل دیا گفتمهان رقیهب صهورت پذیرفتهه اسهت. بنهابراین، پهژواک ینهین  لکتیکی با 
ههههای تعصهههبات نهههژادی و مانهههب اههههل البیهههت و پیهههروان ایشهههان از یهههک سهههو بهههرای زدودن انگهههار 

کرامهت قبیله که در آن معیهار برتهری و  گفتمانی است  ای بود  و از سوی دیگر، در صدد تقویت 
 دا، پیمودن مسیر بندگی و ولایت پذیری آل ا  است. انسان ایمان، تقوا، تقرب به خ
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گفتمان اهل بیتکنش ردیف  های زبانی آوای متعارض و گفتمان رقیبکنش های زبانی 

۱ 
ههمع یکههنع  ههنع لَّ ی، وَّ مَّ ال  ههوَّ مَّ ا الع تُنَّ ههیعَّ بُ، وَّ ش  ههرَّ عَّ نُ الع حع ههنَّ فَّ

لی یه   عَّ لَّ نُ عَّ حع ا نَّ ل  مَّ
ثع ٌ   م  لع هُوَّ ع   فَّ

بَّ  رَّ  1إلا منافٌ   لا یب ن العَّ
هههها  فَّ ضُهههههُم ن  ب إیمههههان، وب ع ههههرَّ وههههبُّ  - وُههههبُّ العَّ

کفر ضُهُمع  ب إیمان وبُ ع رَّ  2العَّ
نُ  ۲ حع بُ  نَّ رَّ عَّ ا    الع ائ رُ النَّّ ا وَّ سَّ نَّّ ا م  تُنَّ یعَّ ٌ   وَّ ش  مَّ سلان هَّ ل الإ   3إذا ذلت العرب ذَّ

نُ  3 حع یشٌ  نَّ بُ قُرَّ رَّ عَّ ا الع تُنَّ یعَّ ا   ، وَّ ش  ائ رُ النَّّ ون   عُلُوجُ  ، وَّ سَّ
نهههی الرُّ بَّ فقههههد دوبَّّ هههرَّ هههنع دوهههب العَّ مَّ ههههنَّ  فَّ هههنع دبع َّ ومَّ

نی بَّ فقد دبع ضَّ رَّ  4 العَّ

هها  ۴ مَّّ
َّ
هها وَّ د الانَّ ههنع وَّ مَّ ی فَّ لَّ ههوع مَّ هها الع مَّّ

َّ
نُ وَّ د حع ههنَّ بُ فَّ ههرَّ عَّ هها الع مَّّ

َّ
أ فَّ

ا نَّ بَّ اصَّ ا وَّ نَّ نَّّ  م 
َّ
د رَّّ بَّ نع تَّ مَّ ُ  فَّ لع ع   الع

بَّ لههم یههدخل فههی شههفاعتی، ولهههم ههرَّ ههنع غههش العَّ  مَّ
تیتَّ  دَّّ وَّ هُ مَّ لع  5نَّ

۵ 
نُ  حع مٍ  نَّ اش  نُو هَّ بُ بَّ رَّ عَّ ا الع تُنَّ یعَّ ا   ، وَّ ش  ائ رُ النَّّ ابُ  ، وَّ سَّ رَّ عع

َّ هههار  َّ  الأع تُفَّ
هههنی فَّ ضع قهههالَّ رسهههولُ ا :یههها سهههلمانُ لا تُبع  

ک ینَّ ضُهک وبهک  قلهتُ یها. د  کیه  دبع   ل ا ،  رسهوَّ
انی ا   دَّ ضُن   :قالَّ  هَّ تُبع   بَّ فَّ رَّ نُ العَّ  6یتُبع  

۶ 
ههههاُ   سُههههولُ ا   النَّّ رَّ ههههنع  ...فَّ تَّ عَّ لع

َّ
ههههأ هههههُ وَّ سَّ نع ههههنُ م  حع وَّ نَّ

ا وَّ  اهُنَّ هبَّ شع
َّ
ها وَّ هُهمع د نَّّ ا وَّ هُمع م  تُنَّ یعَّ هُمع ش  ا   فَّ ا   النَّّ بَّ شع

َّ
د

مُ  ظَّ عع
َّ ادُ الأع وَّ ا السَّّ ذَّ هُمع هَّ ا   فَّ نَّ سع ن  النَّّ تَّ عَّ لع

َّ
أ  سَّ

بَّ و هههرَّ ا العَّ هههوَّ بُّ بقهههامهم، فهههان  بقهههامهم نهههور فهههی  دو 
سلان سلان، والإ   امٌ فی الإ  نَّ  7إنَّّ فنامهم فَّ

۷ 
نُ  حع یشٌ  نَّ بُ  قُرَّ رَّ عَّ ا الع تُنَّ یعَّ مُ  وَّ ش  جَّ عَّ ا الع نَّ دُوُّ  8دنَّّ قریشا  دفضلُ العرب، ودن بنی هاشم دفضلُ قریشٍ  وَّ عَّ

کفر إیمان و وب قُریشٍ  ضُهُمع   9ب ع

 نتیجه
که پ  از رولت رسهول  شناسی تاریخی سد  اول و دون هجری وکایت از آن داشتبافت

کهههرن ههههای نژادپرسهههتانه و پنهههدار  برتهههری عهههرب بهههر مهههوالی و عجهههم میهههان ، رفتهههه رفتهههه اندیشهههه۹ا
                                                                 

 .۶۱۴، ا۴3۰، ص۱، جکامیند. 1
 .3۶۶۶، ا3۶9، ص3، ج یض کاقدیج. 2
 .۵3، ص۱۰، جمجمع کان کئد   منبع کافوکئد. 3
 .3۶۶۶، ا3۶9، ص3. فین القدیر، ج4
 .39۲۸، ا۶۸۱، ص۵، جسنل کااجمذی. 5
 .39۲۷، ا۶۸۰، صهمان. 6
 .۲۷3، ص۴، جطبقا  کامحدریل نأصبها   کاوکردیل علیها. 7
 .۴۷، صمیبوا کاذهب     ضل کاعجا. 8
 .3۶۶۸، ا3۷۰، ص3، ج یض کاقدیج. 9
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گردید. خلفای اموی نی  از مسلمانان رواج یافت و مومب شکل گفتمان برتری نژاد عرب  گیری 
گفتمهههانی بودنهههد و سیاسهههت کهههلان خهههود را در موامههههه بههها تهههاز  مملهههه ههههواداران ینهههین  ههههای 

گفتمان پى نمودند. امامهان شهیعه و پیهروان مکتهب ری ی میمسلمانان غیر عرب بر پایه همین 
کههه در  گفتمههانی بههه صههدور و بازتههاب روایههاتی پرداختنههد  ایشههان بههرای موامهههه و مقابلههه بهها ینههین 

پرداختهه شهد ، امها مقصهود از « عرب، موالی و عجم»ای همنون گانههای سهها به انشعابآن
ههها نبههود. مههدالیل ینههین واژگههانی بهها تههدوین خههانواد  انی معنههای اولیههه و ظههاهری آنینههین واژگهه

ودیثی و خوانش صحی  بستر فکری و فرهنگی آن زمان روشن خواهد شهد. بها در نظهر داشهتن 
که اهل بیت که  :این دو نکته، ینین به دست آمد  گفتمانی  را  ل و فضیلتکمادر ستی  با 

، واژگهان مهذکور را را بهرای غیهر عهرب متصهور بودنهد گهیون مایهوقارت و دقریش و و برای عرب 
کرامت انسان را ایمان و تقرب به  ناظر به مایگا  معرفتی و ایمانی افراد دانسته و ملاک برتری و 

انههد. از ایههن رو، اهههل پههذیری عتههرت نبههوی بیههان نمههود خههدا، پیمههودن مسههیر عبودیههت و ولایههت
کهه در نظهر مهردن خود را به عنوان افراد برگز :بیت ید  الهی، مصهادی  قهریش و عربهى دانسهته 

برترین تبهار و نهژاد بهود ، شهیعیان خهویش را از خهود دانسهته و از ویهث ایمهان و معرفهت و برتهری 
که از پایین کسانی  ترین پ  از خویشتن در مرتبه دون معرفی نمود  و دشمنان خود را به عنوان 

کهه سط  معرفت و درک و ایمان برخوردارند ، با تعهابیری یهون عجهم و اعهراب )بادیهه نشهینان( 
 اند.دارای بار معنایى ضعی  و نازلی در آن دوران بود  معرفی نمود 

 کتابنامه
کریم  قرآن 

 نه  کابغةه
  .۱۴۰3، محمد باقر مجلسی، بیروت: دار إویام التراث العربى، یا  دون، نحار کلانوکر

ذهبهی، بیهروت: دارالکتهب عربهى،  شهم  الهدین، عیغمتاریخ کلاسغم     یا  کامشاهیج   کلا
۱۴۱۱.  

 تا.، مرمی زیدان، بیروت: دار مکتب  الحیاة، بىتاریخ کاامد  کلاسغم 
 ش.۱3۸۰، امیرکبیر انتشارات، تهران: کوبعبدالحسین زرین، کسغم کز نعد کیجک  تاریخ
 ش.۱39۴، یرکبیرام انتشارات، تهران: کوبعبدالحسین زرین، کیجک  مجدم تاریخ

، نورمن فرکلاف، ترممه: فا مه شایسته پیهران و دیگهران، تههران: وزارت تحلیل کناقادی گفاما 
 ش.۱3۸9فرهنه و ارشاد اسلامی، 
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، ۷، وسهن بشهیر، تههران: دانشهگا  امهان صهاد هاکی نجکی کشف ناگفاهتحلیل گفاما  دریچه
 ش.۱3۸۵

کوفی، تهران: م سسهه الطبهع و النشهر فهی ، ابوالقاسم فرات بن ابراتفییج  جک  کافو   هیم فرات 
  .۱۴۱۰وزار  الارشاد الاسلامی، 

 آل قم: م سسهبن وسن ورعاملی،  محمد، کاشجیعه میائل تحصیل کا  کاشیعه  سائل تفصیل
  .۱۴۱3 ،التراث لاویام :البیت

 ن.۱9۷۰ب داد،  مامع  محمد وسین زبیدی، ب داد: ،   کافو ه  کلاقاصادی    کاحیا  کلاااماعی

کبر غفاری، قمکاخصال  ش.۱3۶۲: مامعه مدرسین، ، محمد بن علی صدو ، تحقی : علی ا
 ش.۱3۸9قم: انتشارات زائر، ، عبدالهادی مسعودی، درسنامه  هم حدیث

محمد بن مریر بن رستم  بری آملی ص یر، تحقی  قسم الدراسهات الإسهلامی   ،دلائل کلامامه
  .۱۴۱3، م سس  البعث ، قم: بعثت

  .۱۴۱9، ثیالحد دار ،مصر ،یترمذ یسیع بن محمد ،کااجمذی سنل
، محمد ههادی بهن محمهد صهال  مازنهدرانی، تههران: المکتبه  کنصول   کاج ض  -شجح کافا  

 . ۱3۸۲الإسلامی ، 
ابوالشیخ اصبهانی،  دبو محمد عبد ا  بن محمد، کاوکردیل علیها بقا  کامحدریل نأصبها   ط

 ن.۱99۲، م سس  الرسال ، بیروت: عبد ال فور عبد الح  وسین البلوشی تحقی :

کتابخانه بزرگ اسلامی،  ،کاغدیج  ش.۱3۶۸عبدالحسین امینی، تهران: 

 ش.۱3۶۷نقر ، تهران: نشر اومدبن یحیى بلاذری، ، اوح کابلدک  

یه  ا: مصر، زین الدین محمد مناوی،  یض کاقدیج شجح اامع کاصغیج ، لکبهریالمکتبه  التجار
۱3۵۶.  

  .۱۴۲9 : دار الحدیث،کلینی، قم ، محمد بن یعقوبکافا  
 . ۱۴۰9، خلیل بن دومد فراهیدی، قم: نشر هجرت، کااا کاعیل
، علی بن وسان الدین متقی هنهدی، بیهروت: دارالکتهب    سنل کلاقوکل   کلا عال کنن کاعمال

  .۱۴۱9العلمیه، 

، محمدوسهین رمبهی دوانهی، تههران: انتشهارات امهان م کو ه   نقش آ  در قج   نخیایل کسغ
 ش.۱39۷، ۷وسین

میردامهادی ابهن منظهور، بیهروت: دارصهادر، یها   الهدین، محمهد بهن مکهرن ممهالایا  کاعجا
 .  ۱۴۱۴سون، 
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  .۱۴۰۸العلمی ،  الکتب بیروت: دار ابوبکر هیثمی، بن ، علیکافوکئد منبع   کان کئد مجمع
، محمهد بهاقر مجلسهی، تههران: دارالکتهب الاسهلامیه، خبیار آل کاجسیولمجآ  کاعقول    شیجح ک

  .۱۴۰۴، یا  دون
مرعهی بهن یوسه  مقدسهی ، شجف کاعلم عل  شجف کانیب میبوا کاذهب     ضل کاعجا  

یع،، ریاا: نجم عبد الرومن خل ، تحقی : ونبلی  تا.بى مکتب  الرشد للنشر والتوز

کم نیشابوری،، محمد بن عبکامیادرا عل  کاصحیحیل ، بیروت: دار الکتب العلمی  دا  وا
۱۴۱۱.  

کر، قههاهر : ، ونبههل ابههن اومههد ،میییند کلإمییام أحمیید نییل حنبییل تحقیهه  اومههد محمههد شهها
  .۱۴۱۶دارالحدیث، 

کبههر غفههاری، قههممعییان  کلاخبییار : دفتههر انتشههارات ، محمههد بههن علههی صههدو ، تحقیهه : علههی ا
  .۱۴۰3، اسلامی

گفتمهان، گفاما  هایکی نج نةجیهمقدمه ، دایان مک دانل، وسینعلی نهوذری، تههران: فرهنهه 
 ش.۱3۸۰

کاظم  با بایى، قهم: منطق  هم حدیث ، =م سسهه آموزشهی و پژوهشهی امهان خمینهی، محمد 
 ش.۱3۸9

 ش.۱393، دار الحدیثشهری، قم: ، محمد محمدی ریمینک  کاحفمه
، سهید محمهد هیاهیا   اجییا کن ارهها، های حدیث  شیعه: ر یفجدها، گفاما نخیایل کندیشه

گرامی، تهران: دانشگا  امان صاد   ش.۱39۶، ۷هادی 
یا یورگنسن، لوئی  فیلی  ، ترممهه ههادی ملیلهی، تههران: نةجیه   ر ش در تحلیل گفاما  ، مار

 ش.۱39۲نشر نی، 

کتاب، وسینعلی ممتحن، شعونیه نهضت  .ش۱3۵۴های میبی، تهران: شرکت سهامی 

کاشانی، اصفهان، محمد کاوک   کتابخانهه امهان دمیهر المه منین محسن بن شا  مرتضی فین   :
  .۱۴۰۶، ۷علی

کههلان شههیعی» ، سیدمحمدرضهها وسههینی، «بررسههی و نقههد مریههان فکههری شههعوبیه و تههأثیر آن بههر 
 .(۵3)پیاپى  ۱شمار   ۱39۱سال یهاردهم پایی   ،کغم -های  لیف پژ هش

کلامههی اوادیههث ابههن محبهه» گفتمههان  مجلییه تحقیقییا  ، علههی راد، سههعید عزیهه ی، «وبتحلیههل 
 .۵۰-3۱، ص۲۸ش، شمار  ۱399، سال کغم 
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گفتمان مههدویت در اوادیهث وسهن بهن محبهوب» مجلیه ، علهی راد، سهعید عزیه ی، «تحلیل 
 .۵۷-33، ص۷۰، شمار ۱399، سال کناةار موعود

ینههب) ( در شههان» کههاوی تههاریخی  مطالعههه مههوردی خطبههه وضههرت ز گفتمههان  ، «درآمههدی بههر 
 ش.۱39۴، ۵۷، شمار  ۲۱، سالصحیفه مبیلمحمد نصراوی، 

 ومیههد بهرامههی اومههدی،، «شههعوبیه و تههأثیرات آن در سیاسههت و ادب ایههران و مهههان اسههلان»
 .۱9و ۱۸، شمار  ۷مجله پژ هش  دکنش اه کمام صاد 

 ش.۱3۸3، مرداد ۲3، شمار  مجله پجسما ، نعمت ا  صفری، «نقش موالی در تشیع»




